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شلیک به محیط بان مقابل دادگاه 

 مدیر ورشکسته
متهم 34ساله اســت و می گوید تا 
همین چند سال قبل مدیر یک شرکت 
خدمات مسافرتی و جهانگردی بوده 
اما ورشکست شــده و حدود 2میلیارد تومان بدهکار 
شده است. همین مسئله ســبب شده تا نقشه سرقت 
مسلحانه از طلافروشی را طراحی کند اما گمان نمی کرد 

که نقشه او عملی نشود.

چطور شــد که مدیر یــک دفتر خدمات 
مســافرتی نقشه سرقت مســلحانه از طلافروشی را 

کشید؟
من تا همین چند ســال قبل شرایط مالی خیلی خوبی 
داشتم و هیچ وقت پیش نیامده بود که پول کم بیاورم 
و همیشه جیبم پر بود تا اینکه کرونا شد و شیوع این 
بیماری نابودم کرد و تبدیل شــدم به یک ورشکسته. 
شیوع این بیماری سبب شد که بســیاری از پروازها 
کنسل شود و من دچار مشکلات مالی فراوان شدم تا 
حدی که از 2ســال قبل حدود 2میلیارد تومان بدهی 

بالا آوردم.
به خاطر بدهی 2میلیاردی نقشــه سرقت 

کشیدی؟
پس از آنکه ورشکسته شدم به ســراغ پدرم رفتم. او 
پولدار اســت و وضع مالی خوبی دارد. وقتی دید دچار 
مشکل شده ام بدهی 2میلیاردی مرا تقبل کرد اما پول را 
به برادرم داد. برادرم نیز بخشی از بدهی ها و پول شاکیان 
را داد اما بخش دیگر را نه. پول را برای خودش برداشت 
و با آن بدهی هایش را داد و در یک کاری سرمایه گذاری 
کرد. من ماندم و بیش از یک میلیاردتومان بدهی. دست 
به هرکاری زدم تا این مبلغ را تهیه کنم اما نتوانستم. 
تنها فکری که به ذهنم رسید سرقت از طلافروشی بود. 
با خود گفتم وارد مغازه طلافروشی می شوم و با تهدید 
صاحب مغازه، بیش از 10ســکه طلا معادل بدهی هایم 
ســرقت می کنم اما فکر نمی کردم که ماجرا اینطور 

می شود.
از ابتدا بگو، از روزی که نقشــه کشیدی تا 

روزی که تصمیم به اجرای آن گرفتی اما موفق نشدی؟
حدود 2هفته قبل بود که تصمیمم برای سرقت مسلحانه 
جدی شد و به صورت اینترنتی درخواست خرید اسلحه 
را دادم. بعد از واریز پول به شهرستان مورد نظر رفتم 
و یک کلت به همراه 34تیر خریدم. ســپس به تهران 
برگشــتم و یک روز قبل از آنکه نقشه سرقت را اجرا 
کنم خودروی اینترنتی درخواست کردم و به پاساژی 
در غرب پایتخت رفتم. قبلا بــه آن منطقه رفته بودم 
و می دانستم چند مغازه طلافروشی دارد. روز قبل به 
آنجا رفتم و همه جوانب را بررسی کردم. حتی اقدام به 
تهیه عکس و فیلم کردم تا شب به صورت کامل نقشه 

را مرور کنم. روز بعد هم باز درخواست خودرو کردم و 
به محلی که قرار بود سرقت را انجام بدهم برگشتم. به 
راننده گفتم 10دقیقه منتظرم بماند تا به دیدن مادرم 
که در درمانگاهی در آن حوالی است بروم اما نتوانستم 

نقشه را اجرا کنم.
چرا روز ســرقت 2مرتبه وارد مغازه شدی 

و برگشتی؟
با کیفی که داخل آن اسلحه بود وارد مغازه طلافروشی 
شدم اما ترسیدم. من که مجرم حرفه ای نیستم، تا به 
حال در زندگیم خلافی انجام نداده بودم خب طبیعی 
بود که بترسم و جرأت انجامش را نداشته باشم. بار اول 
که مغازه شلوغ بود اما بار دوم نتوانستم و برگشتم. اما 
بعد پشیمان شدم و با خود گفتم تو از 2هفته قبل نقشه را 
کشیدی،  برگرد و انجامش بده تا بدهی هایت را بپردازی و 
خلاص شوی که همان لحظه پلیس رسید و من برای فرار 
از دستگیری بی اختیار تیراندازی کردم که در نهایت 

دستگیر شدم.

گفت و گو

صف های طولانی نانوایی در اهواز کلافه کننده شــده 
است

صف های طولانی نانوایی ها در اهواز و ســایر شهرهای این 
استان در شرایط آب و هوایی خوزستان، بسیار مشکل ساز 
شده است زیرا گرمای هوا برای بســیاری غیرقابل تحمل 
است و طولانی ایستادن در صف بعضا باعث بدحال شدن 
افراد و افزایش نزاع و درگیری می شــود. نظارت کنند که 
نانوایی های بیشــتری پخت کنند و جلوی نانوایي های کم 

کار را بگیرند.
نصرتی از اهواز

جریمه استفاده از موبایل هنگام رانندگی افزایش یابد
درست اســت که برای صحبت کردن با تلفن همراه هنگام 
رانندگی جریمه درنظر گرفته شده است اما ظاهرا این میزان 
از جریمه، کافی و بازدارنده نیست چرا که هنوز هم بسیاری 
از رانندگان نه تنها با تلفنشان صحبت می کنند، بلکه پیامک 
هم می دهند و در شبکه های مجازی هم می چرخند و این 
موضوع بسیار خطرآفرین اســت. جا دارد نیروی انتظامی 

جریمه سنگینی را برای این متخلفان درنظر بگیرد.
سیستانی از تهران

جلوی برنجکاری در میرآباد خرم آباد گرفته شود 
در این شــرایط بحران کم آبي فردی در روســتای میرآباد 
خرم آباد برنجکاری راه انداخته و با اســتفاده از آب شــرب 
روستا کشــت خود را به عمل آورده اســت درحالی که آب 
روستا کلا قطع شده است و حتی برای شست وشو و نظافت 
هم آب در اختیار اهالی نیست. پمپاژ آب روستا در مجموع 
2 اینچ در دقیقه اســت اما وی با نصــب پمپ 4اینچی کل 
آب روســتا را برای آبیاری می برد و هر چقدر هم اعتراض 

می کنیم می گوید هیچ کس نمی تواند جلوی من را بگیرد.
چراغی از خرم آباد

بیمارستان کمالشهر چه شد؟
سال هاست زمین وقفی برای ساخت بیمارستان در کمالشهر 
آماده اســت. چندی قبل هم مســئولان آمدند و از تخصیص 
اعتبارات کلان برای ساخت این پروژه خبر دادند، اما هنوز اتفاقی 
نیفتاده است و آن زمین همینطور به حال خود رها شده است. آیا 
یک شهر 200هزار نفری که در مسیر جاده اصلی است نباید یک 

بیمارستان داشته باشد؟
زارع رفیع از کمالشهر کرج

جلوی ورود فاضلاب به خزر را بگیرند
روزانه فاضلاب بسیاری وارد خزر می شود که بخش زیادی از آن 
شناسایی نشده است و معلوم نیست، آیا وقت آن نشده جلوی 
این روند را بگیرند تا ســهم ایران در آلودگی خزر کاهش یابد و 

حداقل آبتنی در آب خزر بی ضرر باشد.
عزیزی از لنگرود

سربریدن ماکیان و شکار ماهی در فروشگاه ها ممنوع شود
در خیابان دردشــت تعدادی از مغازه ها که هم مرغ زنده دارند 
هم ماهی زنده. در اینجا ماهیان را درحالی که هنوز جان دارند 
سرمی برند و مرغ و خروس را نیز جلوی چشم مردم سر بریده و 
پر می کنند. مرغ ها و خروس ها در قفس های بسیار تنگ و فشرده 
ســر و صدا می کنند تا یکی آنها را بخرد و بعد موقع سر بریدن 
دوباره سرو صدا می کنند. واقعا صحنه های آزار دهنده ای است. 

لطفا بر این وضع نظارت شود.
مردیخواه از تهران 

مجرمان پس از یک بار تخلف دیگر به جامعه بازنگردند
وقتی مجرمان بارها بخشیده شده و عفو می گیرند و دوباره دست 
به تخلف می زنند یعنی نباید اجازه داد مجرمان بیشتر از یک بار 
فرصت داشته باشند. اگر جرمی سنگین نیست مجرم را پس از 
تحمل کیفر و جریمه به صورت مشروط آزاد کنند و اگر دوباره 
همان جرم یا شبیه اش را تکرار کرد دیگر فرصت بازگشت وی به 
جامعه را ندهند تا جامعه از حضور اشرار و اراذل و سارق و... در 

امان بماند و زحمت نیروهای انتظامی نیز کمتر شود.
کمیلی از تهران 

ساخت پل روگذر اتوبان شهید باقری نیمه تمام مانده است
ماه هاســت که پروژه اتمام پل روگذر اتوبان شهید باقری به 
خیابان فرجام نیمه کاره مانده و به اتمام نرســیده است. از 
مســئولان تقاضا داریم تا هرچه زودتر نســبت به اتمام این 

پروژه اقدام کنند.
 غلامی از تهران

راه های ارتباطی با جهادگران پزشکی اطلاع رسانی شود
در ســال های اخیر خوشــبختانه گروهی از پزشــکان در 
قالب گروه هــای جهادی به مناطق کمتر برخــوردار رفته و 
خدمت رسانی می کنند که قطعا خیر دنیا و آخرت در آن است، 
تنها نقص کار این گروه ها عدم اطلاع رســانی کافی در مورد 
زمان حضورشــان و راه های ارتباطی با آنهاست. به خصوص 
آنکه اغلبشان به نقاطی می روند که شاید ماه ها پای کسی از 
شهر به آنجاها نرسد. جا دارد که از قبل اطلاع رسانی کنند تا 
افراد نیازمند خدمات در زمان مقرر به محل استقرار آنها بروند.
کلوتی از زاهدان 

رد درخواست نهضت ملی مسکن بدون توضیحات
بعد از چندین مرحله اعلام برای ثبت نام طرح ملی مســکن 
بالاخره در دوره ششم موفق به ثبت نام شدیم. فرم ج خودم 
و همسرم سبز و مشمول دریافت مسکن ملی هستیم اما در 
سامانه در قسمت پیگیری وضعیت ما را »رد درخواست« اعلام 
کرده است. دفتر پیشخوان دولتی که در این زمینه ثبت نام 
کرده است نیز هیچ اطلاعی ندارد و ما واقعا نمی دانیم وقتی 
فرم ج ما سبز شده است و توان تامین مالی هم داریم چرا باید 
رد درخواست شویم. حداقل این است که علت را اطلاع رسانی 

کنند تا تکلیف خودمان را بدانیم.
مهروز از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

اسرار سرقت مرگبار در
 اعترافات مرد آشنا

تماس همســایه کنجکاو، اســرار قتل دختری را که از پدر 
بیمارش نگهداری می کرد، فاش کرد.

به گزارش همشهری، چند روز قبل یکی از ساکنان آپارتمانی 
در شــمال تهران با پلیس تماس گرفت و گفت چند روزی 

می شود از پدر و دختر همسایه بی خبر است.
وی توضیح داد: در همسایگی ما پدر و دختری زندگی می کنند 
که پدر خانواده بیماری آلزایمر دارد و دخترش از او نگهداری 
می کند. چند روزی می شــود که دختر خانواده را ندیده ام.

صدایی از آپارتمان آنها به گوش نمی رسد.   چندبار هم زنگ 
آپارتمان آنها را زدم اما هیچ کس باز نکرد. من که نگران شده 
بودم حتی با موبایل دختر خانواده تماس گرفتم اما   خاموش 
است و حالا نگرانی ام بیشتر شده است. چون هر بار که در را 
می زنم به نظرم از داخل خانه صدای پدرش شنیده می شود 

که ناله می کند و قادر نیست در را باز کند.

کشف جسد
پس از این تماس، مأموران پلیس با دستور قضایی راهی محل 
حادثه شدند و با شکستن قفل در قدم به داخل آپارتمان پدر و 
دختر گذاشتند. آنها به محض ورود چشمشان به جسد دختر 
خانواده افتاد که روی کاناپه رها شده بود. کمی آنطرف تر از 
جسد،  پدر سالخورده و بیمار او دیده می شد که زنده بود اما 
نمی توانست حرفی بزند. در این شرایط ماجرا به قاضی محمد 
حسین زارعی، بازپرس ویژه قتل اعلام شد. او به همراه تیمی از 
مأموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران در محل حادثه حضور 
یافت. بررسی ها نشان می داد که دختر جوان بر اثر خفگی به 
قتل رسیده است. به هم ریختگی خانه حکایت از سرقت وسایل 
ارزشمند داشت. در ادامه تحقیقات مشخص شد که مقتول از 
مدت ها قبل با پدرش زندگی می کرده و چون او سالخورده و 
مبتلا به بیماری آلزایمر بوده از وی نگهداری می کرده است. 
از سوی دیگر سالم بودن قفل های در نشان از این داشت که 
قتل از سوی یک آشنا صورت گرفته است. بنابراین تیم جنایی 
تحقیقات خود را روی آشنایان این پدر و دختر متمرکز کرد و 
در همان ابتدا مشخص شد که مردی میانسال هر ازگاهی به 
این خانه رفت وآمد داشته است. مرد میانسال حدودا 47ساله 
بود که از سوی یک شــرکت خدماتی استخدام شده و برای 
مراقبت از پدر بیمار و انجام کارهــای او به خانه پدر و دختر 
می رفته است. براساس تحقیقات انجام شــده از سوی تیم 
جنایی مشخص شد که پس از آخرین باری که این مرد به خانه 
پدر و دختر رفته، همســایه ها دختر خانواده را ندیده بودند. 
همین کافی بود تا نام مرد آشــنا در لیست افراد مظنون قرار 

بگیرد و دستور بازداشت او صادر شود.

وسوسه سرقت
جست و جو برای بازداشت مرد مظنون آغاز شده بود تا اینکه 
وی چند روز قبل در خانه یکی از بستگانش دستگیر شد. مرد 
میانسال در بازجویی ها چاره ای جز اقرار به قتل ندید و درباره 
انگیزه اش گفت: مدتی قبل مقتول مرا استخدام کرد تا گاهی به 
خانه آنها بروم و کارهای پدرش را انجام بدهم. معمولا هفته ای 
یک بار به خانه آنها می رفتم، نظافت می کردم و پدر بیمار او را 
به حمام می بردم.هربار که بــرق طلاهای مقتول را می دیدم 
وسوسه ســرقت آن به جانم می افتاد اما بی خیال می شدم تا 
اینکه آخرین بار شیطان درونم رخنه کرد و نتوانستم خودم را 
کنترل کنم. وی ادامه داد: آن روز خیلی پریشان و به هم ریخته 
بودم. مدت ها بود که دچار مشکلات مالی فراوانی شده بودم. 
تصمیم گرفتم طلاهای مقتول را سرقت کنم. درحالی که او 
روی کاناپه نشسته و حواسش به من نبود به سمتش هجوم 
بردم و با روســری خفه اش کردم. پس از قتــل طلاها، پول، 
سکه و لوازم ارزشمند را سرقت کردم و از محل گریختم.وی 
ادامه داد: پس از قتل از ترســم جــرأت نمی کردم به خانه ام 
بروم و ســرگردان بودم. از سوی دیگر به شدت عذاب وجدان 
داشتم تا اینکه در نهایت پلیس مخفیگاهم را شناسایی کرد و 
دستگیر شدم. براساس این گزارش، متهم به قتل با قرار قانونی 
بازداشت شده و برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران 

اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفته است.

دستگیری متهمان تخریب 
خودروها در روز تاسوعا

7نفر که متهم هستند در روز تاســوعا با حضور در تفرجگاه 
ارزنه شهرستان باخرز اقدام به تخریب شیشه 16خودرو کرده 

بودند دستگیر شدند.
به گزارش صداوســیما، فرمانده انتظامی شهرستان باخرز 
گفت: در پی اعلام فوریت های پلیسی 110 مبنی بر تخریب 
شیشــه 16خودرو ی ســواری در تفرجگاه ارزنه شهرستان 
باخرز در روز تاسوعای حسینی، دستورات لازم برای پیگیری 
سریع پرونده صادر شد.  سرهنگ علی محمد غلامی افزود: 
تیم های پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان باخرز 
در این رابطه 7 متهم را شناسایی و دستگیر و متهمان پرونده 
برای ســیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده اند.  
براساس این گزارش، ورود گردشگران به تفرجگاه ارزنه در ایام 
سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین)ع( موجب جریحه دار 
شدن احساسات جوانان روستا شد.این افراد اقدام به تخریب 
خودروی گردشــگران کردند که بلافاصلــه پیگیری برای 

دستگیری متهمان انجام شد.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه محیط بان کرمانشاهی که قرار بود به اتهام قتل محاکمه شود  هنگام خروج از دادگاه به ضرب گلوله جان باخت

محیط بان جوان کرمانشاهی پس از شکسته شدن حکم 
قصاصش برای رســیدگی به پرونده بــه دادگاه منتقل 
شده بود که هنگام خروج هدف حمله 2مرد مهاجم قرار 
گرفت. مهاجمان که تبر و کلاشنیکف به دست داشتند محیط بان جوان را 
به ضرب گلوله به قتل رساندند و با مجروح کردن سربازی که همراه او بود، 

پا به فرار گذاشتند.
به گزارش همشــهری، صبح دیــروز برومند نجفــی، محیط بان جوان 
کرمانشاهی که از سال 99به اتهام قتل جوانی 23ساله در بازداشت است 
برای ادامه رسیدگی به پرونده اش به مجتمع قضایی کرمانشاه منتقل شد. 
او متهم بود که در ســال 99 در جریان دستگیری شکارچیان غیرمجاز با 
شلیک گلوله جان جوانی 23ساله را گرفته و به همین اتهام در دادگاه به 
قصاص محکوم شده بود. اما در حالی حکم قصاص وی از سوی دیوانعالی 
کشور تأیید شده بود که درخواست فرجام خواهی او پذیرفته شد و به این 
ترتیب وی صبح دیروز به مجتمع قضایی کرمانشاه منتقل شد تا بار دیگر 
پای میز محاکمه قرار بگیرد. حوالی ســاعت12 اما، درحالی که جلســه 
رسیدگی به پرونده پایان یافته بود، سربازی که همراه وی بود او را به خارج 
از دادگاه هدایت کرد تا به زندان بازگرداند. هنوز لحظاتی از خروج سرباز 
جوان و محیط بان نجفی از ساختمان مجتمع قضایی نگذشته بود که ناگهان 
2مرد به سمت آنها حمله کردند. یکی از مردان تبر به دست داشت و دیگری 
سلاح کلاشنیکف. مردی که تبر به دست داشت با ضربه ای سرباز جوان را 
مجروح کرد و مرد دیگر محیط بان جوان را به گلوله بست. از 8گلوله ای که 
از سلاح این مرد شلیک شده بود 3گلوله به محیط بان جوان اصابت کرد و 
جان او را گرفت و پس از آن بود که هردو مهاجم پا به فرار گذاشتند. فرزاد 
پورنظری، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس کرمانشاه با اشاره به جزئیات 
این حمله خونین به همشهری گفت: متأسفانه در جریان حمله این افراد، 
محیط بان جوان جانش را از دســت داد و سربازی که مجروح شده بود به 
بیمارستان انتقال یافت و تحت درمان قرار گرفت که خوشبختانه از خطر 
مرگ گریخت. پس از این حادثه نیز تیم ویژه  ای از مأموران برای شناسایی 
و دستگیری مهاجمان وارد عمل شــدند و تحقیقات برای بازداشت آنها 

ادامه دارد.

قاتل: پدر مقتول 
سرهنگ جمشید محبت  خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور 
اما عامل شلیک به محیط بان جوان را پدر مقتول دانست و گفت:  ظهر دیروز 
جلسه اعاده دادرسی این محیط بان در دادگاه کرمانشاه برگزار شد و او را از 
زندان برای بازجویی مجدد توسط قاضی پرونده به دادگاه آورده بودند. پس 
از پایان جلسه، پدر مقتول قبل از محیط بان از دادگاه خارج شد و گویی که 
از قبل هماهنگ شده باشد، اسلحه کلاشینکف را گرفت و به مقابل دادگاه 
برگشت و با شلیک گلوله محیط بان نجفی را به شهادت رساند. در همین 
حال شهرام کرمی، دادستان کرمانشاه نیز در جمع خبرنگاران، با اشاره به 
قتل محیط بان کرمانشاهی توسط پدر مقتول گفت: پس از خروج برومند 
نجفی از مجتمع یکی از نزدیکان مقتول با تبر به سمت سرباز زندان که قاتل 
را همراهی می کرد حمله ور شد و او را از ناحیه دست مجروح کرد. در این 

هنگام پدر مقتول که در بیرون از محوطه دادگاه کمین کرده بود، بیرون 
آمده و 8گلوله از اسلحه کلاشنیکف به سمت محیط بان جوان شلیک کرد 

و جان او را گرفت. 

شب شوم 
حادثه ای که باعث شــد محیط بان جوان با اتهام قتل عمد روبه رو شــود 
شامگاه 14 مرداد 1399 رخ داد. براســاس مستندات این پرونده، حدود 
ساعت21:30 آن شــب با وصول خبری به مسئول محیط زیست منطقه 
مبنی بر حضور تعدادی شــکارچی غیرمجاز ســوار بر یک پراید سفید 
در منطقه حفاظت شــده بیســتون، محیط بان برومند نجفی به همراه 
3محیط بان و مدیر حراســت اداره کل، راهی منطقه شدند. محیط بانان 
پس از اختفای خودروی سازمانی خود، در جاده اصلی به کمین خودروی 
گزارش شده نشستند تا اینکه پراید سفید که 6سرنشین داشت از راه رسید. 
بنابر اظهارات محیط بانان، آنها ابتدا با ایست دادن سرعت خودرو پراید را 
کم کردند؛ اما راننده به ناگاه سرعت خود را زیاد کرد و با پرت کردن یکی 
از محیط بانان به گوشــه ای گریخت. پس از آن محیط بان نجفی با سلاح 
کلاشنیکف و برای متوقف کردن خودرو 3تیر هوایی شلیک کرد اما وقتی 
دید راننده قصد توقف ندارد این بار لاستیک خودرو را هدف گرفت و شروع 
به تیراندازی کــرد. کمی بعد خودروی پراید از حرکت ایســتاد و 4نفر از 
سرنشینان آن به گفته محیط بانان از ماشین بیرون آمده و به سمت کوه فرار 

کردند که با تعقیب محیط بانان روبه رو شده و دستگیر شدند.
پس از دســتگیری این افراد، محیط بانان به بازرســی خــودروی پراید 
پرداختند و در این هنگام بود که متوجه شــدند یکی از سرنشینان آن که 
جوانی 23ساله به نام یوسف بود و روی صندلی عقب خودرو نشسته بود 

بر اثر اصابت گلوله جان باخته است. یوسف 23 ساله تنها 40 روز بود که 
با همسرش ازدواج کرده بود و همین داغ خانواده اش را دوچندان کرد و با 
شکایت آنها، محیط بان برومند به اتهام قتل بازداشت و رسیدگی به این 

پرونده در دادسرای کرمانشاه آغاز شد.

پرونده پیچیده 
برای کشف حقیقت،  کارشناسانی از سوی بازپرس پرونده تعیین و بررسی 
نحوه وقوع حادثه و تیراندازی مرگبار آغاز شــد. تحقیقاتی که در نهایت 
باعث شــد پرونده محیط بان جوان با کیفرخواســت قتل عمد به دادگاه 
کیفری فرســتاده شــده و وی با اصرار خانواده مقتول به قصاص محکوم 
شود. صدور این حکم واکنش های زیادی را به همراه داشت. تا جایی که 
آبان ماه سال گذشته رئیس کل دادگستری کرمانشاه در دفاع از صدور این 
حکم گفت: تمامی قرائن و شواهد موجود در پرونده به انضمام اقاریر متهم، 
حکایت از این دارد که مقتول بر اثر تیراندازی صورت گرفته توسط آقای 
برومند نجفی به قتل رسیده است. این فرد پس از دریافت خبر درخصوص 
شکار غیرمجاز توسط سرنشینان خودرویی به محل اعزام شده و به محض 
مشاهده خودروی خاطی، به سمت خودرو تیراندازی می کند که منجر به 
فوت یکی از شهروندان می شود. توســلی زاده ادامه داد:  سرنشینان پراید 
در جریان تحقیقات مدعی شدند که روز حادثه برای جمع آوری گیاهان 
دارویی به منطقه حفاظت شــده رفته بودند و در مسیر برگشت ناگهان 
3نفر را با لباس شخصی و با سلاح، بدون در دست داشتن هیچ گونه علائم 
هشــداردهنده، مقابل خود دیدند. برای همین فکر کردند که آنها راهزن 
هستند و اقدام به فرار کردند. به گفته رئیس کل دادگستری کرمانشاه نکته 
مهم در این پرونده این بود که محل حادثه در محلی مســکونی، خارج از 
هرگونه منطقه حفاظت شده و در جاده اصلی و ترانزیتی کرمانشاه - تهران 
بوده است. از طرفی هیچ گونه اقلام غیرمجاز ازجمله سلاح، ابزار شکار یا 
لاشه شکارغیرمجاز نیز از سرنشینان خودروی پراید کشف نشد و مأموران 
هیچ گونه دلیلی حتی برای توقیف این خودرو نداشتند. اما وکیل محیط بان 
برومند نجفی برخلاف اظهارات رئیس کل دادگســتری کرمانشاه معتقد 
بود که محل وقوع حادثه منطقه حفاظت شــده بود نه مســکونی. نوشا 
میرجعفری در همان زمان به ایسنا گفت: ضعف اول پرونده این است که ما 
تنها یک کارشناس در پرونده داشتیم و کل پرونده توسط یک کارشناس 
جمع شده است و این صحبت که »قتل در محیط مسکونی رخ داده است 
نه منطقه حفاظت شده« نیز نظریه کارشناس بوده است. حال آنکه تمامی 
شهود که به نوعی ماموران دولتی محســوب می شوند در دادگاه شهادت 
دادند که درگیری در منطقه حفاظت شده یعنی قبل از جاده اصلی بیستون 
و در جاده خاکی بوده و بازسازی صحنه جرم هم این را تأیید کرده است. به 
همین دلیل ما به تمام موارد گزارش کارشناسی در پرونده ایراد گرفتیم و 
خواهان نقض حکم قصاص شدیم. به رغم اعتراض محیط بان جوان و وکیل 
وی به حکم دادگاه، این حکم در دیوانعالی کشور تأیید شد اما مدتی قبل 
درخواست فرجام خواهی برومند نجفی از سوی دیوانعالی کشور پذیرفته 
و قرار شد که وی یک بار دیگر پای میز قرار بگیرد که روز گذشته و پس از 
پایان رسیدگی به پرونده در مقابل دادگاه توسط پدر مقتول به قتل رسید.

وقتــی مدیر یــک دفترخدمات 
مسافرتی و جهانگردی ورشکست 
شد و بدهی میلیاردی بالا آورد، 
نقشه سرقت مسلحانه از طلافروشی را کشید اما 
پلیس بازی یک مسافرکش اینترنتی موجب شد 

تا نقشه او نافرجام باقی بماند.
به گزارش همشهری،  عصرچهارشنبه گذشته 
یک راننده اینترنتی با 110تماس گرفت و گفت 
مسافری سوار ماشینش شد که به نظر می رسید 
قصد دستبرد مسلحانه به یک طلافروشی را دارد. 
وی توضیح داد: ساعتی قبل در یکی از مناطق 
جنوب تهران مســافری درخواست ماشین داد 
و من پذیرفتم. سپس مردی جوان که یک کیف 
همراهش بود سوار ماشینم شد و از من خواست 
تــا وی را به خیابان جنت آباد جنوبی برســانم. 
وقتی به مقصد رسیدم، مرد مسافر درحالی  که 
کیفش داخل ماشــینم بود،  پیاده شد و گفت 
چند دقیقه بعد برمی گردد تا دوباه او را به مبداء 
یعنی همان منطقه ای که سوار ماشینم شده بود 
برگردانم. وی ادامه داد: جوان مسافر پیاده شد و 
به سمت ویترین مغازه هایی که داخل پاساژ قرار 
داشت رفت و شروع کرد به عکاسی. رفتارهایش 
مشــکوک بود چون فقط از ویترین مغازه های 
طلافروشی و به صورت مخفیانه عکس می گرفت 
و به شدت دســتپاچه بود. من که به او مشکوک 
شده بودم آهســته، زیپ کیف وی را که داخل 
ماشینم قرار داشــت، باز کردم و چشمم به یک 
اسلحه کلت افتاد. وحشت زده زیپ کیف را بستم 
که همان لحظه مسافر برگشت و سوار ماشینم 
شد. من هم او را به یکی از مناطق جنوبی تهران 
و همانجایی که سوار ماشینم شده بود برگرداندم 
و تصمیم گرفتم موضوع را به پلیس اطلاع بدهم.

عملیات ویژه
راننده اینترنتی مشخصات مسافر مرموز را در اختیار 
پلیس قرار داد و مأموران در گام نخســت شماره 
تماس مسافری که با آن درخواست خودرو کرده بود 
را مورد بررسی قرار دادند اما به نتیجه ای نرسیدند، 
چون صاحب ســیم کارت، فردی معتــاد بود که 
مدت ها قبل سیم کارتش را فروخته بود و آدرسی از 

خریدار نداشت. از آنجا که راننده خودروی اینترنتی 
آدرس مغازه های طلافروشی پاســاژ را در اختیار 
پلیس قرار داده بود،  تنها راه برای شناسایی متهم 
زیرنظر گرفتن مغازه های طلافروشی بود اما معلوم 
نبود که سارق قرار اســت چه روزی نقشه سرقت 
مسلحانه را عملی کند. در این شرایط تیم ویژه ای 
از مأموران کلانتری 138جنت آباد روز بعد یعنی 
پنجشنبه بیستم مرداد ماه به صورت نامحسوس، 
 مغازه های طلافروشی را که روز قبل مسافر مرموز 
اقدام به عکاسی از ویترین آنجا کرده بود را زیرنظر 
گرفتند تا اینکه سرانجام مردی با مشخصات مسافر 
مرموز وارد پاساژ شــد و یک راست به سراغ یکی 
از طلافروشی ها رفت. شــکی وجود نداشت که او 
قصد عملی کردن نقشه ســرقت مسلحانه را دارد 
و مأموران همچنان وی را زیرنظر داشــتند تا در 
عملیاتــی غافلگیرانه وی را دســتگیر کنند. مرد 
جوان پریشــان و مضطرب بود و چندبار از مغازه 
خارج و مجددا وارد آنجا شد. در این شرایط بود که 
مأموران به سراغ او رفتند تا کیفش را مورد بازرسی 
قرار بدهند. اما مرد مرمــوز مقاومت کرد و ناگهان 
اسلحه ای از کیفش بیرون آورد و به سمت مأموران 
نشانه گرفت. او تهدید کرد که اگر اجازه فرار به او 
ندهند و بازداشتش کنند اقدام به تیراندازی می کند. 
با این حال مأموران سعی داشتند او را خلع سلاح 
و دســتگیرش کنند که در این شرایط مرد مسلح 
شروع کرد به تیراندازی که چند گلوله با خودروهای 
عبوری برخورد کرد. او ســپس خود را پشت یک 
خودروی پژو پنهان کرد تا در فرصتی مناسب بتواند 
از محاصره پلیس فرار کند تا اینکه سرانجام مأموران 
به ســمت لاســتیک خودرو تیراندازی و متهم را 
محاصره کردند و موفق شدند وی را دستگیر کنند. 
در بازرسی از وی علاوه بر یک قبضه کلت کمری، 
یک شــوکر به همراه 10عدد فشنگ کشف شد. 
متهم پس از دستگیری در بازجویی ها اعتراف کرد 
که قصد سرقت از طلافروشی را داشته اما با حضور 
مأموران نقشه اش نافرجام باقی مانده است. وی با 
دستور قاضی مرتضی رسولی، بازپرس شعبه هشتم 
دادسرای ویژه سرقت برای انجام تحقیقات بیشتر 
در اختیار مأموران اداره یکم پلیس آگاهی تهران 

قرار گرفته است.

زیرکی مسافرکش اینترنتی،   سارق مسلح طلافروشی را ناکام گذاشت

نجات 4صیاد ناپدید شده در دریای خزر
4 صیاد که به دنبال غرق شدن لنج صیادی شــان در دریا ناپدید شده 
بودند با کمک تیم جست وجو و نجات دریایی استان گیلان نجات یافتند. 
به گزارش روابــط  عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان گیلان، 
ساعت 6:32 صبح دیروز سرنشینان یک شــناور صیادی در تماس با 
مرکز جست وجو و نجات دریایی اعلام کردند که یک لنج صیادی به نام 
»شوریده ۵6« که در دریا در حال ماهیگیری بوده، ناپدید شده است. پس 
از دریافت اطلاعاتی تکمیلی از مرکز کنترل و لنج های صیادی منطقه و 

شناسایی محدوده تردد لنج صیادی ناپدید شده، شناور ناجی14 برای 
عملیات جست وجو راهی محدوده ای شد که لنج صیادی ناپدید شده 
بود. تیم جست  وجو پس از حدود یک ســاعت و 30 دقیقه تجسس در 
میان آب های خزر در نهایت موفق شــد محل غرق شدن شناور ناپدید 
شده را شناسایی کند و 4 پرسنل این لنج که در فاصله ۵ مایلی از سواحل 
حسن رود شهرستان بندرانزلی روی آب شناور بودند را در ساعت 8صبح 
نجات داده و به بندر منتقل کند. براساس این گزارش از ابتدای سال جاری 
تعداد 7 نفر از دریانوردان و صیادان توسط تیم جست وجو و نجات دریایی 

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان نجات یافته اند.

گزارش

دادسرا


